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ـــتعطیلی ۹۰ درصد مؤسسه های قرآنی مشهد ــــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
مدیر یک مؤسسه قرآنی اعلام کرد با فراگیری بیماری کرونا و اطلاع رسانی 
نکردن در پر کردن اظهارنامه  مالیاتی، مشکلات مؤسسه های قرآنی شدت 
پیدا کرده و اکنون ۹۰ درصد آن ها تعطیل شده اند. مصطفی حاجی حسنی 
کارگر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مشکلاتی که اهالی و جامعه قرآنی 
کشور در شرایط کرونا با آن روبه رو شده اند، گفت: از مسئولان تقاضا داریم 
که به فکر مؤسسات قرآنی باشند. تعداد زیادی از این مؤسسات به دلیل 
بیماری کرونا منحل شــده اند و توان گرداندن آن به هیچ عنوان وجود 
ندارد. اگر مؤسسه ای مانند مؤسسه انوارالمصطفی که بنده مدیریت آن 
را بر عهده دارم نیز فعالیت می کند به دلیل خروجی های آن و افتخاراتی 
است، که کسب می کند. به گفته او مؤسسات قرآنی درآمد ندارند و حتی 
برخی از آن ها برای پرداخت پول آب، برق و گاز خود مشکل دارند. گردش 
مالی حساب های بانکی خیلی از آن ها بسیار کم است که حتی آن هم به 
واسطه کمک خیران است. حاجی حسنی خاطرنشان کرد: پیش از کرونا 
نیز مشکلات برای مؤسسات قرآنی وجود داشت و مؤسسات قرآنی درحال 
انحلال بود، اما با شیوع بیماری کرونا و موضوع جریمه مالیاتی مؤسسات، 

این موضوع بسیار شدت پیدا کرد.

ـــساخت کتابخانه تخصصی کودک و آینده ــــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
معاون اداری و مالی ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 
از احداث کتابخانه تخصصی کودک و آینده با هدف توســعه فضا و 
زیرساخت های فرهنگی شهر خبرداد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 
شهرداری مشهد، رضا دانایی درباره کتابخانه تخصصی کودک وآینده، 
توضیح داد: کتابخانه کودک و آینده تلاش دارد تا در پنج سال آتی به 
منزله یکی از مهم  ترین و پویاترین مراکز فرهنگی و آموزشی در شرق 

کشور عمل کند.
به گفته دانایی این کتابخانه در بوستان کوهسنگی واقع شده و مساحت 
آن  ۳۰۰ مترمربع است. همچنین اعتباری که برای ساخت این پروژه 

تخصیص یافته مبلغ ۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال است.

ـــشهرداری مشهد سریال رئال عروسکی می سازد ــــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
اولین سریال بلند رئال عروسکی برای نمایش در شبکه سراسری کودک 
(نهال) به همت اداره آموزش فرهنگ شهروندی در حال ساخت است. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این سریال با هدف 
آموزش غیرمستقیم مفاهیم شــهروندی ویژه کودکان ۵ تا ۱۲ سال 
در ۳۰ قسمت بیست دقیقه ای در حال تصویربرداری و ساخت است.  
شخصیت اصلی این سریال، پسربچه  ای به نام امید است که در یک 
سانحه در اثر نیش پشه، بیهوش شده و وارد فضای حشرات حاضر در 
یک باغ می شود. زندگی در این فضا و در کنار حشرات و طبیعت، نکات 

آموزنده  ای را برای امید به ارمغان می  آورد. 

ـــرونمایی از اثر جدید سینماگر خراسانی ــــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 

مستند «در همسایگی ماه» به تهیه کنندگی  مرتضی شعبانی و کارگردانی 
رضا فرهمند، سینماگر خراسانی، برای اولین بار در جشنواره بین المللی 
فیلم مستند «هات داکس» و در بخش رقابتی رونمایی می شود. به گزارش 
روابط عمومی فیلم، این جشــنواره، مهم ترین و بزرگ ترین رویداد فیلم 
مستند و بازار فیلم در آمریکای شمالی است و هر سال بیش از ۲۰۰ فیلم 
در این رویداد به نمایش در می آید و حدود ۲ هزار مستندساز، تهیه کننده، 
خریدار و توزیع کننده فیلم مستند از سراسر جهان در آن حضور دارند. 
جشنواره بین المللی فیلم مستند «هات داکس» که قرار بود از ۲۹ آوریل تا 
۹ می (۹ تا ۱۹ اردیبهشت) به صورت فیزیکی برگزار شود به دلیل بحران 

کرونا آنلاین برگزار خواهد شد.

ـــتصویربرداری سریال «میدان سرخ» متوقف شد ــــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
فیلم برداری سریال «میدان سرخ» تا زمان عادی شدن شرایط کرونایی 
به تعویق افتاد. به گزارش روابط عمومی سریال، سعید صفرپور مجری 
طرح سریال «میدان ســرخ» درباره وضعیت تولید این مجموعه در 
نمایش خانگی گفت: تا قبل از اعلام روابط عمومی سازمان سینمایی 
مبنی بر توقف تصویربرداری سریال ها، روند تولید و ساخت را طبق 
برنامه ریزی انجام شده طی کردیم؛ اما این روزها به دلیل شیوع گسترده 
بیماری کرونا و برای حفظ سلامتی عوامل، موقت ضبط سریال «میدان 

سرخ» تعطیل شده است.
به گفته او بیشتر بازیگران سریال جلوی دوربین رفته اند و اکنون مراحل 

فنی این سریال معمایی متفاوت، درحال انجام است.
مجری طرح سریال «میدان سرخ» یادآور شــد: «میدان سرخ» به 
کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان پربازیگرترین سریال نمایش خانگی 
است که به صورت اختصاصی قرار است از فیلیمو پخش شود و به زودی 
زمان پخش دقیق آن اعلام می شود. حمید فرخ نژاد، مهتاب کرامتی، 
بهرام افشاری، کاظم سیاحی، مسعود کرامتی، امید روحانی، بهدخت 
ولیان، آرمین رحیمیان، با هنرمندی علی مصفا و امیرحسین آرمان 
بازیگران این سریال هستند. دیگر بازیگران این سریال نیز به زودی 

معرفی خواهند شد.

ـــحذف فیلم سینمایی «شاهین» از اکران آنلاین ــــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
فیلم «شــاهین» که قرار بود از فروردیــن ۱۴۰۰ در قالب اکران 
آنلاین نوروزی نمایش داده شود، قبل از شــروع اکران از روی ۲ 
پلتفرم فیلیمو و نماوا حذف شد. بنابر اعلام روابط عمومی پروژه، 
«شاهین» به کارگردانی ســالار طهرانی برخلاف دارا بودن پروانه 
نمایش و عقد قرارداد با پخش کننده و شــروع تبلیغات، توقیف و 
اکران آنلاین نشــده  و پیگیری های گروه تولیدکننــده این اثر از 
مراجع ذی ربط هم به نتیجه نرسیده  است. این فیلم به نویسندگی 
مهران رنج بــر و تهیه کنندگی آرش ســجادی حســینی و علی 
گلبهاران که به ساموئل خاچیکیان فیلم ساز فقید سینمای ایران 
تقدیم شده، تا به حال در بیش از ۱۱ جشنواره جهانی حضور یافته 
و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم اجتماعی و بهترین فیلم نامه 
شده است. در این اثر بازیگرانی چون علیرضا کمالی، گلاره عباسی، 
مهران رنج بر، بهار نوحیان، احسان امانی، فرزین محدث و ریحانه 

رضی به ایفای نقش پرداخته اند.

امید حسینی نژاد

هرکسی که دلی در گرو ادبیات 
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 و 
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فارسی و شــعر این مرز و بوم 
داشــته باشــد نام پرآوازه 
محمدتقی بهار مشــهور به 
ملک الشــعرا را شنیده است. 
مردی که نه تنها در عرصه شعر 
و شاعری تبحری مثال زدنی 
داشــت بلکــه در عرصــه 
فعالیت های سیاسی نیز نمونه بارز یک 
آزادی خــواه وطن پرســت بــود. 
محمدتقی بهار زاده شــهر مشهد و 
محلــه سرشــور بــود. پدرش 
ملک الشعرای آستان قدس در دوره 
ناصرالدین شاه بود و پس از او در دوره 
مظفرالدین شــاه این منصب به او 
منتقل گردید. زندگــی بهار فراز و 
نشیب های بسیاری داشت. گاهی در 
لباس شاعری خوش بیان قلم می زد و 
گاهی به عنوان سیاســت مداری 
وطن پرست جلوی استبداد زمان 

خود ایستاد.
چهرزاد بهــار، آخریــن فرزند 
محمدتقی بهار اکنــون در قید 
حیات اســت و در تهران زندگی 
می کند. او ســال های آخر عمر 

پدرش را به خوبی درک کرده و 
حتی در مواقعی برای پدرش 
روزنامــه می خواند و پدر را 
از اتفاقات روز آگاه می کرد. 
او با اینکه خود را برای عمل 
چشــم آماده می کرد حاضر 
به گفت وگو با ما شد. چهرزاد 
بهار که به علت کهولت سن 
پســرش نیز او را همراهی 

می کرد برخــی از زوایــای زندگی 
محمدتقی بهــار را  در این گفت و گو 

بیان می کند که پیش روی شماست.

  لطفا کمی از خاندان صبوری کاشانی و 
پدرتان بگویید.

پدرم در ۱۲ ربیع الاول سال ۱۳۰۴ قمری 
مصادف با ۲۰ آذر سال ۱۲۶۵ خورشیدی در 
مشهد متولد شد. اصالت خاندان پدرم اهل 
کاشان و نام خانوادگی شان صبور کاشانی 
بود. یکی از فرزندان به مشهد سفر می کند و 
کارگاه خارابافی ایجاد می کند. اما پدربزرگ 
من محمدکاظــم صبــوری کار خارابافی 
انتخاب نمی کند و به دنبال ادبیات و تاریخ 
فرهنگ ایران زمین مــی رود. مادر پدرم، 
سکینه، اهل گرجســتان بود و دوره عباس 
میرزا خاندان او به تهران می آیند. در ابتدا 
آن ها مسیحی بودند و پس از مدتی مسلمان 
می شوند. فامیل خاندان مادر پدرم تهرانیان 
بود. پس از مدتی دایی های پدرم به مشهد 
سفر می کنند و مقیم مشهد می شوند. یکی 
از پسردایی های پدرم، روزنامه خراسان را 
در مشهد تأسیس کرد و سال ها به صاحب 
امتیازی او این روزنامه منتشر می شد. برادر 
دیگر او عبدالحســین تهرانیــان در تهران 
ماندگار می شــود و چاپخانه ای تأســیس 

می کند.
صبــوری،  محمدکاظــم  پدربزرگــم، 
شــاعر ناصرالدین شــاه بود و شاه منصب 
ملک الشعرایی آســتان قدس را به او اهدا 
کرد. پدربزرگم سبک خراسانی را برای شعر 
خود برگزید و بیشــتر پیرو سبک شعری 
امیرمعزی بود. پدرم نیز شــب ها به همراه 
پدربزرگ و مادربزرگم شاهنامه و شعرهای 

مختلف می خواند و کم کم شــروع به شعر 
گفتن کرد. پدرم از همان ابتدا نزد پدربزرگم 
ادبیات و شــعر را فرا گرفــت. پس از فوت 
پدربزرگم منصب ملک الشــعرایی آستان 
قدس در دوره مظفر الدین شــاه، به دلیل 
تسلط بالای پدرم به شــعر و شاعری به او 
منتقل شد. آن موقع پدرم ۱۸ سال بیشتر 
نداشــت. عده ای مخالف این اتفاق بودند 
و اشــکالاتی وارد می کردند که این اشعار 
متعلق به مرحوم پدرم نیســت. پس از آن 
در جلســه ای این افراد کلمــات متعددی 
به پدرم گفتنــد و او برای هرکــدام از این 
کلمات ابیاتی سرود و تســلطش بر شعر و 
شاعری برهمگان آشــکار شد. فامیل پدرم 
در آن روزها، صبوری بود اما پس از تأسیس 
روزنامه بهار در مشهد، پدرم نام خانوادگی 

بهار را برای خود انتخاب کرد.
  فعالیت های پدرتان در دوران انقلاب 

مشروطه به چه صورت بوده است؟
در روزهــای انقلاب مشــروطه پــدرم در 
مشــهد حــزب دمکــرات را تأســیس و 
فعالیت های سیاســی خود را آغــاز کرد. 
روزنامه نویســی هایش نیــز از آن زمــان 
شروع شــد. یعنی بهار از ۲۱-۲۰ سالگی 
روزنامه نــگاری می کــرده اســت. اول با 
روزنامه هایی مثل کلکتــه و جاهای دیگر 
کار می کرده و مقاله می داده اســت که به 
اســم خودش هم نمی نوشته چون دردسر 
داشته است. بعد در مشهد روزنامه نوبهار و 
تازه بهار را تأسیس می کند و یکی از آن ها را 
چون با روس ها مخالفت می کرده، روس ها 

تعطیل می کنند.
  ماجرای ازدواج مرحوم بهار با مادرتان 

چگونه صورت گرفت؟

این اتفاق بــه ۲۹ یــا ۳۰ ســالگی پدرم 
بازمی گردد. او در آن زمان، منزلی در محله 
آب سردار داشت که آنجا را اجاره کرده بود. 
تنهایی پدر را خســته کرده بود و به آقای 
معتصم السلطنه فرخ که پسرخاله من است 
و دوستی عمیقی با پدرم داشت، گفته بود 
زنی بسیار محترم و با شخصیت می خواهم. 
او هم به پدرم می گوید من خواهرزنی دارم 
که خانم بسیار خوبی است و به نظرم بهترین 
کار این است که شما با ایشان ازدواج کنید. 
پدرم گفته بوده من که نمی توانم صورتش را 
ببینم. دوستش می گوید من به تو می گویم 
که صورتش بد نیســت و خوب است. ولی 
باز می توانی از دور ایشان را ببینی. مراسم 
عزاداری ماه محرم در منــزل فرخ بود که 
مادرم و خاله ام رد می شــوند و فرخ مادرم 
را به پدرم نشان می دهد و پدر می گوید که 
برویم خواستگاری. آن زمان نامزدی نبود 
و عقد می کردند و بعد هم که نامه هایشان 
شروع می شود. مادربزرگم اجازه نمی دهد 
که تا وقت ازدواج هم را ببینند و این می شود 
که نامه نــگاری می کنند. نــام خانوادگی 
مادرم بهار شد و پدرم همیشــه او را «بهار 
جون» صــدا می زد و طوری شــده بود که 
دیگران هم او را بهار جون خطاب می کردند. 
نامه هایشان بسیار زیباست که آن ها را در 
اختیار علی میرانصاری قرار دادم و نزدیک 
۲۰ سال قبل، سازمان اسناد ملی چاپ کرد. 
پدرم نامه زیبایی به مــادرم قبل از ازدواج 

نوشته که بسیار خواندنی است.
  کمی درباره فرزندان مرحوم بهار توضیح 

دهید.
فرزند بزرگ ملک هوشنگ بهار بود. پیش 
از او فرزند پســری به دنیا آمده بود که زود 

از دنیا رفت. پس بهارجون نذر کرد تا فرزند 
پســری به دنیا آورد. با تولد هوشنگ این 
نذر که «نذر دیگچه مشــهدی» می نامند 
با برپاکردن سفره حضرت علی در آخرین 
چهارشنبه ماه صفر هر سال، برگزار می شد.

هوشنگ تا پایان دبیرستان در کنار خانواده 
در ایران زندگی کرد. از آن پس برای ادامه 
تحصیل به هندوستان رفت و آنجا مهندس 
جنگل داری شد. سپس به آمریکا رفت و در 
رشته مردم شناســی تحصیل کرد. او مدیر 
عالی رتبه دانشگاه بود و توانست کالج ایثاکا 
در ایالــت نیویورک را به دانشــگاه تبدیل 
کند. علاوه بر دانش مدیریت او انگلیس دان 
برجســته ای نیز بود. حاصل ازدواج 
او با همســر آمریکایی اش سه 
فرزند بود: رکسانا، رخشان 
و رامین که هرسه در 
آمریــکا زندگــی 
 . کننــد می 

هوشنگ در تابستان سال ۱۳۶۸ در آمریکا 
درگذشت.

فرزند دوم ماه ملک بهــار بود. او از نوجوانی 
زبان انگلیســی را به خوبی آموخت و بعد 
از زبده ترین مترجمان ایران شد. ماه ملک 
بســیار زود ازدواج کــرد و به همســری 
یزدانبخش قهرمان درآمد. ماه ملک هرگز 
فرصت رفتن به دانشگاه را پیدا نکرد با این 
حال زن خود آموخته ای بود که به کارهای 
گوناگونی پرداخت و درهر یک از آن ها در 
مقام مدیر به خدمت پرداخت و لیاقت خود 
را نشان داد؛ مدیریت بیمارستان، مدیریت 
دبیرســتان، عضو هیئت مدیــره انجمن 
وکس (خانــه فرهنگی ایران و شــوروی)، 
مدیریت دارالترجمه رســمی دادگستری 
(درمنزل شــخصی)، ترجمــه چندین اثر 
ادبی و فرهنگی، چــاپ مقاله ها و ترجمه 
در مجلات ادبی دهه چهل خورشــیدی و 
ســال ها خدمت در شــرکت دخانیات در 
مقام مترجم رســمی از جمله فعالیت های 
او بود. ماه ملک بهار در زمستان سال ۱۳۷۹ 

درگذشت.
سومین فرزند خانواده بهار ملک دخت است. او 
در سال ۱۳۰۳ زاده شد. خیلی زود به همسری 
آقای امیرجلیل مژدهــی درآمد. حاصل این 
ازدواج غزاله نام دارد. این ازدواج دوامی نداشت. 
ازدواج دوم ملک دخت با محمود مستشاری 
بود، ثمره این ازدواج سه فرزند است؛ مشکان، 
ترانه و مانی. اولی در آلمان و دو نفر بعدی در 

آمریکا زندگی می کنند.
پروانه چهارمین فرزند خانواده بهار است. او در 
سال ۱۳۰۷ به دنیا آمد. پس از ازدواج با آقای 
دکتر علی اکبر خسروپور به آمریکا مهاجرت 
کردند دو فرزند پسر و دختر به نام های بابک 

و سودابه حاصل این ازدواج است که هر دو در 
آمریکا زندگی می کنند.

ملک مهرداد بهار، متولد دهــم مهر ۱۳۰۸ 
خورشیدی، فرزند پنجم ملک الشعرای بهار 
بود. او تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در 
دبستان جمشید جم و دبیرستان های فیروز 
بهــرام و البرز به پایان رســانید. پس از ادامه 
تحصیلات عالیه از دانشــگاه تهران مدرک 
دکتری خود را  دریافــت کرد و در همانجا به 

تدریس پرداخت.
کوچک تریــن فرزند پدرم من هســتم و در 
۱۴ دی سال ۱۳۱۵ خورشیدی متولد شدم 
و سال های آخر عمر پدرم را درک کردم. آن 
زمانی که او بیشتر مشــغول به فعالیت های 

علمی و ادبی بود.
شخصیتی  عنوان  به  همیشه  بهار    
آزادی خواه مطرح بوده است، اما چرا در دوره 

پهلوی دوم وزیر فرهنگ می شود؟
به خاطر دوستی زیاد با قوام السلطنه بود. این 
دو از قدیم دوستی صمیمی داشتند و بسیار 
به هم علاقه مند بودند اما پدرم شاید راه او را 
قبول نداشته اســت. زمانی که قوام نخست 
وزیر می شود، پدرم به اصرار او، وزیر فرهنگ 
می شود و ۶ ماه بیشــتر دوام نمی آورد و بعد 
اســتعفا می دهد. می گوید زمانی که به خانه 
آمدم، ننشســتم بلکه در رختخواب افتادم. 
این ۶ ماه هم عذاب کشــیده بود یعنی اصلا 
اهل این کار نبود که مــن فکر می کنم یکی 
از بدترین دوران زندگی پدرم شاید آن ۶ ماه 
باشد در حالی که وزیر مملکت بود. اما این 
وزارت را دوست نداشت و به اجبار بود. حتی 
بعدها قوام می گوید بیا و رئیس فراکسیون 
دموکرات مجلس شو. این مسئله هم در شعرها 
و نوشته هایش هست که می گوید من به زور 
قوام مجبور شدم این کارها را انجام بدهم اما 
دیگر امکان فعالیت نداشتم که همان موقع 

برای معالجه به سوئیس می رود.
  به نظر شما مادرتان در روحیه مرحوم بهار 

و فعالیت های اجتماعی اش تأثیر داشت؟
مادرم هیــچ وقت پــدرم را بــرای کارهای 
سیاســی اش نه توبیخ می کرد و نه نصیحت. 
هرگز با گفتن کلمه ای او را درمقابل ما بچه ها 
کوچک نکرد و از کارهایش انتقاد نکرد. راستش 
را بگویم مادرم همیشه طرف دار کارهای پدرم 
بود. به زیر بار زور نرفتن و تن به خواری ندادن 
او می بالید، در صورتی که همه می دانستند که 
اگر پدرم قدری کوتاه می آمد زندگی ما خیلی 
بهتر از آن می شــد که بود، یعنی  دست کم 
دیگر تنگدستی، خانواده ما را تحت فشار قرار 

نمی داد.
از این روی باید بگویم که «بهار جون » در تمام 
کارها به نوعی شــریک واقعی پدرم بود، من 
حتی او را به طور غیر مســتقیم در خلق آثار 
ادبی و تحقیقات پدرم شریک می دانم زیرا او 
با کمترین امکانات بهترین وضع را برای پدرم 
فراهم می ساخت.  برای نمونه وقتی پدرم در 
خانه به مطالعه یا نوشتن مشغول بود، یعنی 
در تمام روز و حتی پاســی از شب، ما بچه ها 
حق نداشتیم نزدیک اتاق او سروصدا کنیم، 
مادرم همیشه به ما تذکر می داد که «آقا» کار 
می کند، نزدیک اتاقش سروصدا راه نیندازید. 
این را هم بگویم که پدرم، مادرم را «بهار جون» 

صدا می کرد و مادرم او را «آقا».
بعد از اینکه مادربزرگم مرد، بــه مادرم ارث 
کوچکی رسید که او همه آن را در اختیار پدرم و 
ما بچه ها گذاشت. حقیقت را بگویم، برای مادرم 
اول و مهم تر از همه کس و همه چیز پدرم بود و 
بعد ما بچه ها و بعد... و  بی شک به همین دلیل 
است که پدرم چند بار در شعرهایش از مادرم 

به نیکی بسیار یاد کرده است.

محمد عنبرسوز

   شعر فارسی که با انقلاب ادبی نیمایوشیج به 

گ
درن

مســیر تازه ای رهنمون شــد، در قرن اخیر، 
چهره های برجسته مختلفی را به خود دیده که 
هر کدامشــان مشــی منحصربه فــرد خود را 
پیگیری کرده اند و ویژگی اصالت در آثارشــان 
موج می زند. بزرگان شعر نوی فارسی هیچ کدام 
شــبیه به دیگری نیســتند و در بیــن آن ها،
 سهراب سپهری همیشــه یک هنرمند بی ادعا 
بوده. بیش از چهــار دهه از مرگ غم انگیز این شــاعر 
اثرگذار می گذرد، اما او هنوز هم در بین اهالی ادبیات، به 
اندازه کافی، جدی گرفته نمی شود. غرض این نیست که 
بگوییم سهراب مهم ترین شاعر معاصر زبان فارسی است، 
اما بدون تردید او یکی از چهره های اصیل شعر فارسی 
در سده اخیر اســت که قدرش، چنان که باید و شاید، 

دانسته نشده است.

سهراب سپهری در ســال ۱۳۰۷ در کاشان متولد شد 
و اول اردیبهشــت ۱۳۵۹، بر اثر بیماری، چشم از جان 

فرو بست.
 از او آثار زیــادی بر جای مانده کــه تنوع درخوری 
هم در آن ها به چشم می خورد. ســهراب یک نقاش 
برجســته بود و همین خصلت را به جهان شعر آورد. 
او دستی هم بر نوشتن و ترجمه داشت و فرد مطلع و 
باسوادی در زمانه خودش به شمار می رفت؛ اما اسیر 
ژست های روشن فکری مرســوم آن روزگار نشد. در 
سبک شعر، پیرو نیمایوشیج بود و در چهارچوب شعر 
نیمایی واژه ها را به خدمت خــود درمی آورد؛ اما به 
لحاظ مضمونی، یک شاعر شیفته طبیعت و طرف دار 
صلح، عرفان، ارزش های انســانی و فلسفه بود.محور 
اصلی آثار سهراب سپهری، در همین شعر معروفش 
خلاصه شده که «چشــم ها را باید شست، جور دیگر 

باید دید».
 او شــخصیتی تنها و آرام بود که از از هیاهوی روزگار 
خودش کناره می گرفت؛ کمتر در رویدادهای عمومی 

حضور می یافــت و ترجیح می داد حتــی اگر به دنبال 
تجربه های تازه اســت، ســفرهای مردم شناسانه را در 

برنامه زندگی خود بگنجاند. سهراب بیش از هر چیزی 
شــاعر زندگی و امید اســت که نقش مهم طبیعت در 
اشعارش نیز از همین نگاه امیدوارانه به جهان و شوق به 

زندگی کردن در روزگاری تازه ناشی می شود. 
او معتقد بود انســان برای تبدیل شدن به موجودی 
بهتر، قبــل از هر چیز، باید جهــان را بهتر ببیند و به 
درک درست تری از پیرامونش برسد. بکرترین گزینه 
درباره انسان برای اندیشــیدن هم طبیعت است که 
زیبایی هایش را بی دریغ به انسان هدیه می کند. تنها 
کاری که باید انجام دهیم، این اســت که طبیعت را 
گرامی بداریم و از دل همین نگرش لطیف به جهان، 
عشق ورزیدن به انسان ها را هم ســرلوحه کار خود 

قرار دهیم. 
منش سهراب مبتنی بر ســادگی و بی ادعا بودن است 
که ترجیح می دهد، به جای نصایح پیچیده و ســنگین 
به مخاطب، او را به اندیشــیدن و نگاه تازه دعوت کند. 
آثار مکتوب سهراب نیز در مجموعه ارزشمند «هشت 
کتاب» گردآوری شده که بخش های قدرنادیده در آن 
فراوان است. از بخت بد، جامعه روشن فکری امروز ایران 
به شاعرانی که به عمد  ساده می ســرایند و بی ادعا به 
مضامین انسانی می پردازند، چندان اقبالی ندارد. با این 
حال، سهراب سپهری همواره شمایل یک نسل امیدوار 
و شــایق به زندگی بوده و نامش در تاریخ ادبیات ایران 

ماندگار خواهد بود.

یادی از سهراب سپهری، شاعر تصاویر

در ستایش زندگی

همزمان با سالروز درگذشت  ملک الشعرای بهار، چهرزاد  کوچکترین دختر بهار درباره خاطرات پدر می گوید

شاعر عاشق؛ سیاستمدار وطن پرست
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